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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت   بحث از اجزاء در مقام اثبات نیزبحث از اجزاء در مقام اثبات نیز  بیان شد کهبیان شد که

همان مطلوب حقیقی است؛ لذا همان مطلوب حقیقی است؛ لذا   ،،بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلیبیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی  ،،امر واقعی اوّلیامر واقعی اوّلی

بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت   مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد.مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد.  استیفاء کننده مصلحتاستیفاء کننده مصلحت

  اوامر اضطراریّه بود.اوامر اضطراریّه بود.

در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به باید باید د که بحث در جهت دوّم، د که بحث در جهت دوّم، ششبیان بیان همچنین همچنین و و 

ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، اوّلی، امر واقعی اوّلی، امر واقعی سه امر یعنی امر واقعی سه امر یعنی امر واقعی   ببو هر یک از این دو محور، در قالو هر یک از این دو محور، در قال  اجزاء در خارج وقتاجزاء در خارج وقت

  ورد پیگیری قرار گیرند.ورد پیگیری قرار گیرند.مم

لی، لی، امر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّامر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّ

پس از انجام مأمورٌ به پس از انجام مأمورٌ به   لاق، اعاده مأمورٌ به واقعی،لاق، اعاده مأمورٌ به واقعی،اطاطمقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این 

  اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.

شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. بیان بیان بود که بود که دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، امر امر در در بحث بحث 

بر اجزاء مأمورٌ بر اجزاء مأمورٌ   که بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّهکه بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّهأمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود أمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود ادلّه مادلّه ماطلاق اطلاق اوّل دلالت اوّل دلالت قول قول 

در مقام ثبوت به ضمیمه در مقام ثبوت به ضمیمه   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ل بیانات محقّق خراسانیل بیانات محقّق خراسانیکه از خلاکه از خلااوّل اوّل وجه وجه   خلاصهخلاصه  ..از مأمورٌ به واقعی بیان شده استاز مأمورٌ به واقعی بیان شده استبه اضطراری به اضطراری 

اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ اطلاق امر اطلاق امر این بود که این بود که ، ، ددبرداشت می شبرداشت می ش  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  عراقیعراقیفرمایش شاگرد ایشان محققّ فرمایش شاگرد ایشان محققّ 

  دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.ی ی مصلحت مطلوب به طلب حقیقمصلحت مطلوب به طلب حقیقبودن به بودن به   وجوب تعیینی آن دلالت بر وافیوجوب تعیینی آن دلالت بر وافی

  ادامه به بیان نقد این وجه خواهیم پرداخت.ادامه به بیان نقد این وجه خواهیم پرداخت.در در 

  وجه اوّلوجه اوّلنقد نقد 

با تمسّک به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری، از با تمسّک به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری، از اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، مذکور به وجه اوّل، در جهت اثبات مذکور به وجه اوّل، در جهت اثبات تقریب تقریب 

  ی باشند.ی باشند.زوایای مختلف مورد نقد قرار گرفته است که به نظر می رسد نقد های مذکور، قابل پذیرش نمزوایای مختلف مورد نقد قرار گرفته است که به نظر می رسد نقد های مذکور، قابل پذیرش نم

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  نقد محقّق خویینقد محقّق خوییبیان بیان 
  استدلال بهاستدلال بهاز از خ خ بلکه پاسبلکه پاس  ه وه واشتاشتددوجه اوّل نوجه اوّل ناختصاص به اختصاص به   ه این پاسخ،ه این پاسخ،را ذکر می نمایند کرا ذکر می نمایند کپاسخی پاسخی در مقام نقد استدلال مذکور، در مقام نقد استدلال مذکور، ایشان ایشان 

  ::11ن است کهن است کهآآحاصل فرمایش ایشان حاصل فرمایش ایشان . . می باشدمی باشد، به هر وجهی از وجوه ، به هر وجهی از وجوه امر اضطراری برای اثبات اجزاءامر اضطراری برای اثبات اجزاء  اطلاقاطلاق

قبل از اتمام وقت مأمورٌ به واقعی به قبل از اتمام وقت مأمورٌ به واقعی به   ،،اضطراراضطرارحالت حالت اگر اگر آن است که آن است که پذیرش پذیرش متوقّف بر متوقّف بر   ،،اد به اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزاءاد به اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزاءاستناستن

کن این مبنا مورد پذیرش کن این مبنا مورد پذیرش لل  و مکلّف مأمور به امر اضطراری بوده باشد؛و مکلّف مأمور به امر اضطراری بوده باشد؛  باشدباشدأمورٌ به اضطراری تعلّق گرفته أمورٌ به اضطراری تعلّق گرفته پایان برسد، امر اضطراری به مپایان برسد، امر اضطراری به م

فرا فرا أمورٌ به واقعی را أمورٌ به واقعی را که اضطرار، تمام وقت مکه اضطرار، تمام وقت م  ستستااتنها در صورتی تنها در صورتی   ،،ی و تعلقّ آن به مأمورٌ به اضطراریی و تعلقّ آن به مأمورٌ به اضطراریصدور امر اضطرارصدور امر اضطراربلکه بلکه نبوده و نبوده و 

                                           
و الصحیح في المقام ان یقال: انه لا إطلاق لأدلة و الصحیح في المقام ان یقال: انه لا إطلاق لأدلة »»ن و توضیح کلام مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: ن و توضیح کلام مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: از بیااز بیا  پسپس، ، 232232، صفحه ، صفحه 22اصول الفقه، جلد اصول الفقه، جلد   در محاضرات فیدر محاضرات فیایشان ایشان   --11

راً لفرض تمكنه من الصلاة مع الطهارة راً لفرض تمكنه من الصلاة مع الطهارة مشروعیة التیمم بالقیاس إلی من بتمكن من الإتیان بالعمل الاختیاري في الوقت بداهة ان وجوب التیمم وظیفة المضطر و لا یكون مثله مضطمشروعیة التیمم بالقیاس إلی من بتمكن من الإتیان بالعمل الاختیاري في الوقت بداهة ان وجوب التیمم وظیفة المضطر و لا یكون مثله مضط
و قد ذکرنا في بحث الفقه ان موضوع وجوب التیمم و قد ذکرنا في بحث الفقه ان موضوع وجوب التیمم   نه لا یوجب کونه مكلفاً بالتكلیف الاضطراري ما لم یستوعب تمام الوقت.نه لا یوجب کونه مكلفاً بالتكلیف الاضطراري ما لم یستوعب تمام الوقت.المائیة في الوقت، و مجرد عدم تمكنه منها في جزء مالمائیة في الوقت، و مجرد عدم تمكنه منها في جزء م

جموع الوقت و ارتفاعه في الأثناء لم یكن جموع الوقت و ارتفاعه في الأثناء لم یكن هو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعاً في مجموع الوقت بمقتضی الآیة الكریمة و ما شاکلها فلو افترضنا عدم استیعاب العذر لمهو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعاً في مجموع الوقت بمقتضی الآیة الكریمة و ما شاکلها فلو افترضنا عدم استیعاب العذر لم
  «.«.موراً بالتیمم، لعدم تحقق موضوعهموراً بالتیمم، لعدم تحقق موضوعهالمكلف مأالمكلف مأ

 67  اره درس:ـشم

------------------ 

 شنبه روز:

 

 19/11/1991 تاریخ:  

------------------ 

 1391 الثانیربیع  8 مصادف با:

 



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»اصـول، ســال پـنـجم، اصـول، ســال پـنـجم، خـارج خـارج 

2 

 

  ززاده ااده اتا با استفتا با استف، اساساً امری به مأمورٌ به اضطراری تعلقّ نگرفته ، اساساً امری به مأمورٌ به اضطراری تعلقّ نگرفته اختیاراختیار  حالتحالت  بهبهمکلّف مکلّف بازگشت بازگشت   یعنییعنیبحث بحث   محلّمحلّر ر بر این دبر این دبنا بنا   ؛؛باشدباشد  گرفتهگرفته

  نماییم.نماییم.  ثابتثابترا را   ، دلالت آن بر اجزاء، دلالت آن بر اجزاءتعیینی بودن وجوبتعیینی بودن وجوب  و ظهور آن درو ظهور آن در  از اطلاق امر اضطراریاز اطلاق امر اضطراری

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»بیان محقّق خویی بیان محقّق خویی نقد نقد 

ی است ی است موردموردوص وص در خصدر خص  ،،و یا عدم اجزاء آنو یا عدم اجزاء آن  در وقتدر وقت  واقعیواقعیمأمورٌ به مأمورٌ به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از اجزاء مأمورٌ به اضطراری از   ازاز  شد که محلّ بحثشد که محلّ بحث  ، بیان، بیان11در گذشتهدر گذشته

اختیاری و اختیاری و   ههنه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ بنه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ ب  ،،باشدباشد  به صورت مطلق و آناً مّابه صورت مطلق و آناً مّا  عذرعذر  اری، وجود اضطرار واری، وجود اضطرار وکه موضوع امر واقعی اضطرکه موضوع امر واقعی اضطر

رحمة الله رحمة الله »»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  انندانندمم  کهکه  د و لذا کسانید و لذا کسانیماینماینننمی می   تصریحتصریحبه آن به آن اضطراری اضطراری اجزاء امر اجزاء امر   ازاز  بحثبحث  ءءدر ابتدادر ابتدا  یزیزنن  ایشانایشان  این چیزی است کهاین چیزی است که

اری، وجود اضطرار اری، وجود اضطرار موضوع امر واقعی اضطرموضوع امر واقعی اضطر  ائل به آن هستند کهائل به آن هستند کهققبه اطلاق امر اضطراری به عنوان دلیل برای اجزاء استناد می نمایند، به اطلاق امر اضطراری به عنوان دلیل برای اجزاء استناد می نمایند،   ««علیهعلیه

بحث جواز و عدم بحث جواز و عدم   و بر همین اساس است کهو بر همین اساس است که  اختیاریاختیاری  ههنه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ بنه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ ب  ،،به صورت مطلق و آناً مّا می باشدبه صورت مطلق و آناً مّا می باشد  عذرعذر  وو

  ..ده اندده اندنمونمو  مطرحمطرح  دار رادار راجواز بجواز ب

  نقدی دیگرنقدی دیگر  بیانبیان
در وقت در وقت   این وجه تنها اجزاءاین وجه تنها اجزاء  ::فرموده اندفرموده اند  ،،به وجه مذکوربه وجه مذکوربر اجزاء بر اجزاء   به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراریبه اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطرارینقد استدلال نقد استدلال در مقام در مقام   ،،از اعاظماز اعاظمبعضی بعضی 

  ..22می باشدمی باشداز وقت ناز وقت ن  در خارجدر خارج  و مقتضی اجزاءو مقتضی اجزاء  مودهمودهننابت ابت را ثرا ث

  بیان فوقبیان فوق  نقدنقد
ء نسبت به اعاده و ء نسبت به اعاده و اابه اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزبه اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزبر اساس وجه اوّل، بر اساس وجه اوّل، که که   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانییان مانند یان مانند بببر بر   مذکور،مذکور،  نقدنقد

  ؛؛وارد نیستوارد نیست  ،،ذکر خواهد شدذکر خواهد شددر ادامه در ادامه   ههکک  یی، ولی بر اساس بعضی از وجوه، ولی بر اساس بعضی از وجوهوارد استوارد است  قضاء استناد کرده اند،قضاء استناد کرده اند،

  استاد معظّماستاد معظّم  نقدنقدبیان بیان 
واجب اضطراری واجب اضطراری   که میان تعیینی بودنکه میان تعیینی بودن  می باشدمی باشد  صحیحصحیح، تنها در صورتی ، تنها در صورتی در جهت اجزاء از مأمورٌ به واقعیدر جهت اجزاء از مأمورٌ به واقعیاستدلال به اطلاق امر اضطراری استدلال به اطلاق امر اضطراری 

  وجود ندارد.وجود ندارد.  چنین ملازمه ایچنین ملازمه ای  حال آنکهحال آنکه  وو  و عدم اجزاء، ملازمه باشد،و عدم اجزاء، ملازمه باشد،یری بودن آن یری بودن آن میان تخیمیان تخی  چنینچنینو اجزاء، و همو اجزاء، و هم

لی تعیینی لی تعیینی ، و، وتعیینی استتعیینی است  ییامرامر  ،،قرار گرفته استقرار گرفته استدر طول امر به اهمّ در طول امر به اهمّ   ههکک  امر به مهمّامر به مهمّ  اگر چهاگر چهچون چون   ؛؛و اجزاء ملازمه نیستو اجزاء ملازمه نیست  میان تعیینی بودنمیان تعیینی بودن

دلالت یک دلیل بر اینکه امر به مأمورٌ به اضطراری، به داعی تحصیل مصلحت دلالت یک دلیل بر اینکه امر به مأمورٌ به اضطراری، به داعی تحصیل مصلحت   ،،ملازم با اجزاء آن از مأمورٌ به اهمّ نمی باشد، بلهملازم با اجزاء آن از مأمورٌ به اهمّ نمی باشد، بله  ن آنن آنبودبود

رفتن از دلالت امر اضطراری بر تعیینیّت و استیفاء تمام مصلحت مأمورٌ به، مفید اجزاء رفتن از دلالت امر اضطراری بر تعیینیّت و استیفاء تمام مصلحت مأمورٌ به، مفید اجزاء می تواند با کمک گمی تواند با کمک گ  ،،ه واقعی صادر شده استه واقعی صادر شده استمأمورٌ بمأمورٌ ب

بر بر   آنآن  دلالتدلالتبه اطلاق امر و به اطلاق امر و ربطی ربطی باشد، ولی این  دلالت و افاده، باشد، ولی این  دلالت و افاده،   به واقعی اوّلیبه واقعی اوّلی  ورٌورٌمأمورٌ به اضطراری از مطلوب به طلب حقیقی و مأممأمورٌ به اضطراری از مطلوب به طلب حقیقی و مأم

  ..مأمورٌ به اضطراری استمأمورٌ به اضطراری استبر بر   دلیل دالّدلیل دالّ  بلکه مربوط به دلالت دلیلی غیر ازبلکه مربوط به دلالت دلیلی غیر از  ووه ه داشتداشتتعیینی بودن وجوب نتعیینی بودن وجوب ن

  ت بر تخییری بودن مأمورٌ بهت بر تخییری بودن مأمورٌ بهدلالدلالمی تواند می تواند امر اضطراری امر اضطراری   چونچون  ؛؛اری نیز ملازم با عدم اجزاء نیستاری نیز ملازم با عدم اجزاء نیستیری بودن امر اضطریری بودن امر اضطرول به تخیول به تخیققامّا امّا و و 

مستوفی به مستوفی به   ،،تخییریّهتخییریّه  بسیاری دیگر از اطراف واجباتبسیاری دیگر از اطراف واجباتو در این صورت مانند و در این صورت مانند   پس از تمکّن نمایدپس از تمکّن نمایداضطراری در مقابل انجام مأمورٌ به واقعی اضطراری در مقابل انجام مأمورٌ به واقعی 

قائلین به اجزاء در مأمورٌ به اضطراری، ملتزم به تخییر قائلین به اجزاء در مأمورٌ به اضطراری، ملتزم به تخییر   هت است کههت است کههمین جهمین جه ه بب  اجزاء را در پی دارد.اجزاء را در پی دارد.بوده و بوده و ه واقعی ه واقعی تمام مصلحت مأمورٌ بتمام مصلحت مأمورٌ ب

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»                            ..33ندندبین این دو شده ابین این دو شده ا

                                           
مقام اثبات، در صورتی قابل مقام اثبات، در صورتی قابل به حسب به حسب در وقت در وقت مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی   آن نسبت بهآن نسبت بهبحث اجزاء و عدم بحث اجزاء و عدم »»بیان  گردید که بیان  گردید که ، ، 2222//1111//1212و و   1616  مورّخمورّخ  4242و و   4646  درسدرسدر در   --11

  ..باشدباشد  ««اضطرار به صورت مطلق و آناًمّااضطرار به صورت مطلق و آناًمّا»»موضوع امر اضطراری، موضوع امر اضطراری،   به لحاظ مبنا،به لحاظ مبنا،  طرح است کهطرح است که
یختص بالإجزاء من حیث إسقاط الإعادة فقط و لا یقتضي الاجزاء یختص بالإجزاء من حیث إسقاط الإعادة فقط و لا یقتضي الاجزاء انه انه   أولا:أولا:  فالأولی في مقام الإیراد ان یقالفالأولی في مقام الإیراد ان یقال»»می فرمایند: می فرمایند: ، ، 2222، صفحه ، صفحه 22مرحوم روحانی در منتقی الاصول، جلد مرحوم روحانی در منتقی الاصول، جلد   --22

  ..««ما إذا تحقق الاضطرار تمام الوقتما إذا تحقق الاضطرار تمام الوقتمن حیث القضاء، کما هو بخصوصه موضوع البحث عند من یرى موضوعیة الاضطرار تمام الوقت للحكم الاضطراري. فلا یشمل من حیث القضاء، کما هو بخصوصه موضوع البحث عند من یرى موضوعیة الاضطرار تمام الوقت للحكم الاضطراري. فلا یشمل 
بین تخییری بین تخییری لذا لذا   واقعی پس از تمكّن قرار دادید،واقعی پس از تمكّن قرار دادید،یا عمل به مأمورٌ یا عمل به مأمورٌ صورت تمكّن صورت تمكّن در در   عمل به مأمورٌ به واقعیعمل به مأمورٌ به واقعی  ه همراهه همراهببعمل به مأمورٌ به اضطراری عمل به مأمورٌ به اضطراری   اطراف تخییر رااطراف تخییر را  به عبارتی شمابه عبارتی شما  --  33

مأمورٌ به اختیاری پس از تمكّن بر قرار باشد که در مأمورٌ به اختیاری پس از تمكّن بر قرار باشد که در عمل به مأمورٌ به اضطراری یا عمل به عمل به مأمورٌ به اضطراری یا عمل به   بودن واجب اضطراری و عدم اجزاء، ملازمه بر قرار نمودید، با اینكه تخییر می تواند بینبودن واجب اضطراری و عدم اجزاء، ملازمه بر قرار نمودید، با اینكه تخییر می تواند بین
 ..می باشدمی باشد  ءءاجزااجزا  مقتضیمقتضیل مصلحت امر واقعی، ل مصلحت امر واقعی، بر فرض صدور امر اضطراری به داعی تحصیبر فرض صدور امر اضطراری به داعی تحصیاین صورت، بین تخییری بودن واجب اضطراری و عدم اجزاء ملازمه ای نبوده و بلكه این صورت، بین تخییری بودن واجب اضطراری و عدم اجزاء ملازمه ای نبوده و بلكه 


